
  

تپ اختر 
 

 به صورتي كاملا اتفاقي كشف شدند و ماهيت اين اجرام آسماني و چگونگي توضيح اين پديده 1967تپ اخترها اجرامي هستند كه در سال 
در سال هاي اوليه كشف آن يكي از جنجالي ترين موضوعات علم اختر شناسي بوده است. 

ژولين بل، دانشجوي نجوم دانشگاه كمبريج به طور غير منتظره اي دريافت كه در مكان هاي از جهان انفجارات سريع و كوتاهي از امواج 
راديويي به فواصل معين منتشر شده و هر انفجار كسر كوچكي از يك ثانيه طول مي كشد. تداوم سريع انفجارها شبيه علائم مورس سماوي 
به نظر مي رسيد. فاصله بين دو انفجار متوالي حدود يك ثانيه و به طور غير عادي ثابت بود. هيچ ستاره يا كهكشاني قبلا مشاهده نشده بود 

كه چنين علائم عجيبي منتشر كرده باشند. ابتدا بعضي ستاره شناسان فكر مي كردند كه ممكن است موجودات با هوشي با علائم مورس 
ستارگان نظير مردان سبز كوچك در حال ارسال پيام به زمين مي باشند اما جامعه علمي به سرعت دريافت كه علائم راديويي داراي منشأ 

طبيعي است نه مصنوعي. 

 
 

ازاين پس نام تپ اختر به اين اجرام عجيب تپنده اطلاق شد. 
سرانجام دانشمندان براي توصيف طبيعي اين علائم دست به جستجويي همه جانبه زدند. اولين كليد براي پاسخ، تيزي علائم ارسالي 

بود.زماني كه يك شئ انفجار راديويي را در فضا منتشر مي كند و امواج از قسمت هاي گوناگون آن و در زمان هاي مختلف به زمين مي 
رسند، در نتيجه باعث اغتشاش تيزي علائم اصلي مي شود. هر چه شئ كوچكتر باشد، اغتشاش در علامت كمتر شده و طول آن كوتاه تر مي 

شود. با توجه به اين حقيقت كه هر علامت كسر كوچكي از يك ثانيه طول مي كشد، نتيجه محاسبات منجمين نشان داد كه شعاع تپ 
 كيلومتر بيشتر نيست. 15 تا 10اخترها از 

 

 



  

 كيلومتر كوچكترين و 8000اين استنتاج تكان دهنده بود، زيرا تا آن زمان دانشمندان فكر مي كردند كه كوتوله سفيد با شعاعي در حدود 
چگالترين ستارگان جهان است. 

 كيلومتري فشرده شود؟ 15چگونه جرمي به سنگيني خورشيد مي تواند در شعاعي 
پاسخ، به پيش بيني هاي چند دهه قبل بر مي گردد. در آن زمان تعدادي از ستاره شناسان نظري در يافتند كه به هنگام فروريزش يك 

ستاره بزرگ و انفجار آن به صورت يك ابرنواختر، فشار روي هسته ستاره سبب فشردگي آن مي شود و در نهايت الكترون ها و پروتون هاي 
مجزا تركيب شده و نوترون ها را به وجود مي آورند. به اين ترتيب توپي از نوترون هاي خالص و به شعاعي در حدود چند ده كيلومتر در مركز 

شكل مي گيرد كه قسمت بزرگي از جرم اصلي ستاره در آن جمع شده است. 
از اين پس به اين اجرام كه در حد فرضيه بودند نام ستاره نوتروني اطلاق شد. 

رصدگران از همان سالها با پشتكار زياد به جستجوي ستارگان نوتروني پرداختند و با دقت خاصي نواحي محتمل براي يافتن ستاره نوتروني از 
قبيل سحابي خرچنگ به جستجو پرداختند، اما ستاره نوتروني كشف نشد. 

 موجي از هيجان بين جامعه منجمين به هنگام كشف يك تپ اختر در مركز سحابي خرچنگ به وجود آمد. جايي كه 1968ناگهان در سال 
پيش از اين بارها و بارها مورد جستجوي اختر شناسان قرار گرفته بود.  

پيش بيني مي شد كه ستاره نوتروني در مركز سحابي خرچنگ وجود دارد ولي در آنجا يك تپ اختر پيدا شد، زيرا ستاره نوتروني و تپ اختر 
تنها اجرام ستاره اي شناخته شده هستند كه جرمي اينچنين متمركز در شعاعي چند ده كيلومتري دارند. 

منجمان به اين نتيجه رسيدند كه ستاره نوتروني و تپ اختر دو نام مجزا براي يك پديده اند. توپي حاوي ماده بسيارفشرده و چگال كه يك 
ستاره سنگين در اواخر زندگي اش به هنگام فرو ريزش از خود بر جاي مي گذارد. 

حال يك سوال جدي ديگر مطرح مي شود و آن اينكه چرا ستارگان نوتروني انفجارات تابشي مداوم، منظم و تيز منتشر مي كنند كه سبب 
معرفي اسم ديگري به نام تپ اختر مي شود؟ 

 
 

دانشمندان بر اين باورند كه ستاره نوتروني مانند خورشيد و بيشتر ستارگان ديگر توسط پخش طوفان هاي شديد سطحي ذرات و تابش در 
فضا شكل مي گيرد. هر طوفان در منطقه اي از سطح ستاره نوتروني رخ مي داده و تشعشع آن در جهت باريك و مشخص پخش مي شود. به 
هنگام وارد شدن زمين در مسير يكي ازاين تشعشعات، تلسكوپ هاي راديويي علائمي را كه مبني بر حضور تپ اختر (كه در واقع يك ستاره 

نوتروني است) دريافت مي كنند. 
همانطور كه ستاره نوتروني با سرعت بسيار بالا گرد محورش مي چرخد، سيل تشعشع از سطح آن نظير نور حاصل از يك اطاق چراغ دريايي، 

 فضا را جاروب مي كند. اگر زمين در مسير چرخش تشعشع باشد، در هر چرخش ستاره نوتروني، يك انفجار تابشي  تيز دريافت خواهد كرد.


